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  ت خدايازھی عشق، زھی عشق که ما راس
خدايا! چه زيباست  چه نغز است و چه خوب است و

ازين عشق چو خورشيد! چه گرميم، چه گرميم 
چه پنھان و چه پنھان و چه پيداست، خدايا

زھی ماه، زھی ماه، زھی باده ھمراه
که جان را و جھان را بياراست، خدايا

که انگيخته عالم! زھی شور، زھی شور 
خدايا! زھی کار، زھی بار که آنجاست 

فرو ريخت، فرو ريخت شھنشاه سواران
خدايا! گرد، زھی گرد که برخاست  زھی

ن که نخيزيمفتاديم، فتاديم بدان سا
ندانيم، ندانيم چه غوغاست، خدايا

زھر کوی، ز ھر کوی يکی دود دگرگون
است، خدايادگربار، دگربار چه سود
ھمه بسته چراييم ؟! نه دامی ست نه زنجير 

که بر پاست ، خدايا! چه زنجير ! چه بندست 
درين تابه دلھا!  چه نقشيست! چه نقشيست 

ست، خداياغريبيست غريبيست ز بالا
که تا فاش نگرديد 1موشيد، خموشيد خ

که اغيار گرفته ست چپ و راست، خدايا

مولانا جلال الدين محمد بلخی
به کوشش محمد رضا شفيعی کدکنی
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